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  سندینویزنان که م
   »بغداد یمطر عل«و » دا«زنانه از جنگ؛  تیدو روا یقیتطب یبررس

 السادات حسینیشکوه
  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Email: shokooh_iran@yahoo.com  

 چکیده  
از خـود  یطور ذاتـبـه اتیاست که ادب یاتیصادقانه از تجرب یانیب ،یسنت میزنان، جدا از مفاه اتیادب

مـؤثر را در  یو بروز منفعلانۀ حـوادث فراتـر رفتـه، کنشـ انیگفتمان از ب نیا ی. گاهدهدیم یتجل
 يابـه گونـه اینشده و  دهیاصولاً د ایکه در نگاه غالب،  دهدیدر جامعه بروز م یمیمواجهه با مفاه

» بغـداد یمطـر علـ«و رمان » اد« ینیزهرا حس دهیگذاشته شده است. خاطرات س شیبه نما گرید
منفـور جنـگ،  ةدیـقـراردادن پد هیبا دستما ،يمصر یاسیو فعال س سینورمان ،يهاله بدر ۀنوشت

آن  یو بررسـ لیـاند کـه تحلگذاشته شیواحد را به نما یتفاوت معنادار دو نگاه متفاوت به موضوع
 نیـا ۀسـیو مقا لیـاز تحل شیر، پمختلف گفتمان زنانه را برملا سازد. نوشتار حاض يایزوا تواندیم

  نموده است. یمختلف بررس يهادگاهیاز د زینوشتار زنانه را ن يهایژگیدو اثر، و
  
  
 بغداد یدا، مطر عل ،یسینوزنان، زنانه اتیادب ها:کلیدواژه.  
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  مقدمّه
هـاي متفـاوت و هاي هـویتی کـه نگاهموضوع ادبیات زنانه و نقد فمینیستی، فارغ از چالش

هایی دارند، در درجۀ نخسـت متناقض در طیف گستردة موافقان و مخالفان چنین نگاه بعضاً
برخاسـته  )1(هايهاي جنسیتی باشد که در بحبوحۀ مفاهیم و گفتمانشاید توجه به ویژگی

واقعیت اجتماعی نبوده بلکـه  زبان، فقط بازتاب«اند؛ چرا که هاي مردسالارانه گم شدهاز نگاه
نماید. جنسیت، بخشـی از ایـن واقعیـت ا ارزیابی، اصلاح و نوسازي نیز میچنین واقعیتی ر

  ).13: 1389(محمدي اصل، » شوداست و هویت جنسیتی در این گفتمان شناخته می
شـدة بخشـی از جامعـۀ بشـري را بر آن است تا صداي نارسا یا سرکوباین ادبیات 

تر، یا به بیـانی موضعی پایینمنعکس کند که به بهانۀ تمایزهاي بیولوژیک، در سطح و 
اند، و به دلایلـی کـه ریشـه در تـاریخی بـه درازنـاي تر قرار گرفتهايبینانه، حاشیهخوش
الخطاب بسـیاري بروزي یابد که فصل و ظهور کمال، و تمامی به نتوانسته دارد، بشر زندگی

  اگر و اماهایی باشد که تا کنون آن را به حاشیه رانده است.از 
در آثار داستانی زنان به نوعی با بازتولید هویت جنسی روبرو هستیم. «اساس بر این 

 ةضمن برخورد بـا فرهنـگ غالـب کـه بـه عقیـد ،نویسندگان زن در آثار داستانی خود
 ،پردازان فمینیسم، نهادي مرد سالار است و زنان را به حاشیه رانـدهشناسان و نظریهزبان

ایی تازه از هستی زنانه به نمایش بگذارند که تـا کنند با نقد وضع موجود، فضسعی می
  ).27 :1394 ،(سید علی سراج» قبل از این، نادیده گرفته شده بود

هایی به منظور انعکـاس نوشتار حاضر بر آن است تا با نگاهی اجمالی به چنین دیدگاه
ۀ بشري از نابهنجار (جنگ) را در جامع ةادبیاتی از نوعی دیگر یا از نگاهی متفاوت، پدید

  نگاهی متفاوت با هنجارهاي مسلط بر جامعه بنگرد.

  لی بر ادبیات زنانهتأمّ
داري قرار دارد که او را در زن به واقع در محاصرة بنیادها و ساختارهاي محکم و ریشه«

دهد و از وارد متعدد قرار می یهایبه نمایش گذاردن خویشتن واقعی خود در پس پرده
سازد تا نتواند به راحتـی ناتوان می ،مسلمات جامعۀ مردسالارانهکردن حتی تلنگري به 

فرد تجربـۀ هها و مواضع بهنجار و نابهنجار زندگی، لحظات نـاب و منحصـربدر موقعیت
  .)الصحراءشقةعا ۀمجل، إدریس النور (عبد» خود را بازگو نماید
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آیـا سـنت « یـا »نویسـی مفهـومی دارد؟زنانه آیا اصـولاً«هایی نظیر این که پرسش
هـا یـا عناصـري را توان ویژگیآیا می«یا  »نویسی نوع دیگري از نویسندگی است؟زنانه

زمینه هسـتند کـه بخـش همین اساسی در  ی، سؤالات»براي نوشتار زنانه تعیین نمود؟
  طور مختصر به آنها خواهد پرداخت.نخست این نوشتار به

 ات جنسیتی و بـه طـور خـاصمطالع هایی از این دست همواره مورد چالشپرسش
اند؛ البته برخـی ها دادهمتفاوت به این پرسش یهایپاسخ فمینیستی قرار گرفته و افراد

. از جمله آنکـه برخـی معتقدنـد پـرداختن بـه اندمردود دانستههویت آن را  اصولاًهم 
، هاي جنسیتی در جامعـۀ مردسـالار اسـتهایی مایۀ دامن زدن به تبعیضچنین بحث

در جهان مردسالاري که خواه ناخواه در زبانی مذکر متجسد نیز بر این باورند که بعضی 
...،  هـاي زبـانی وبازي ،هاییزداآشـنایی ،شود، با دستکاري در زبان حـاکمو متعین می

برخوردار از  رد باشد و طبیعتاًتوان به زبانی متعادل رسید که محمل برابري زن و منمی
  .)ادبی وازنا ۀاحمدي، مجل (مسعود رزهایی زنانه و باویژگی

تجربۀ شدن است، نـه نویسـنده  ،نوشتن«بر این باورند که  )2(اي هم نظیر دولوزعده
 مرزي و سیالیت است وۀ گسست، جدایی، بیتجرب .بلکه جور دیگري شدن است ،شدن

معنـایش داشـتن  ،»زنانـه«گـوییم که وقتـی میتعریف جدیدي از خود دادن. حال آن
شـود گونه میفی ذاتی، طبیعی و فطري از زن است. پارادوکس در اینجاست که چتعری

دار متصـل کنـیم و در حد و مرز و مرز را به موقعیتی متصلب یک موقعیت سیال و بی
، سخنرانی در انجمـن »نویسیهاي زنانهمؤلفه«(سوسن شریعتی، » کنار یکدیگر بنشانیم؟

  .شناسی دانشگاه تهران)جامعه
نفسه برگرفته از ذات انسانی نوشتن فی«در مقابل، دیدگاهی دیگر نیز مدعی است که 

کشـف  ،کنـد. نوشـتنهاي دیگران سیطره پیـدا میاست که در قالب کلمات بر اندیشه
ها در زوایاي درونی که آنها را بـا رازي است از نوعی دیگر، نفس کشیدن رمزها و نشانه

ها و افکار است در دامان گرم متن (غیداء دن اندیشهخالی کرو کشد، خود بر دوش می
 )http://www.dokhtiran.com/note/1390_07_01/000277.phpسوري،  ةدرویش، نویسند

  .شتار سخن گفتنوع نو یا گفتار سبک بر جنسیت تأثیر از توانمی راحتیبه صورت این در
اساس ، که براندنویسی تعیین کردههایی را براي زنانهاي ویژگیعدهبر همین اساس، 
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نگـري و گویی، قابلیتی ذاتی براي زنان است کـه در کنـار جزئیگري و داستانآن، روایت
  تواند ویژگی متمایزي به نوشتار زنانه بدهد.ها میکاريهاي میانی و ریزهبه نقشتوجه 

زدایی از مسائل روزمره و عادي نیز خصوصیتی بیشتر زنانه است. توجـه بـه اییآشن
توانـد میهـا آنچشـم  ۀشدة زنان در جامعه و نگاه به مسائل از دریچـتجربیات زیست

  اطلاق نماید.نویسی زنانه به داستان فردبهي منحصرساختار
وم که وقتی دست بـه تواند غیرجنسیتی باشد، به این مفهداستان نمیبدین ترتیب، 

مسائل فرهنگی را که از راه گفتمـان در ذهـن شـما آن دسته از  حتماً، بریدنوشتن می
هـاي قدرتمنـد، یکـی از ایـن گفتمان دهیـد.بازتاب  نهادینه شده، به نوعی در داستان

هنر راستین  ، هرچندتواند از این گفتمان فارغ باشدنمی کسگفتمان جنسیت است. هیچ
مسـائلی شمول، کارگیري زبانی جهانبلکه با به ،نماند جنسیت ةدر محدوداست که آن 

  ).http://khabarkhooneh.com(نک: حسین پاینده،  مربوط به انسان را مطرح کند
هشگران شناسانۀ جنسیت، از جمله عناصري که مورد بررسی پژومردم هايدر بررسی

کـنش  ،هاموضوع زبان، گفتار و حتی گفتمان است. در این نـوع بررسـی ،گیردقرار می
تحت و کنند گیرد که در جامعه ایفا میتحت تأثیر نقشی قرار می ،زبانی و گفتاري افراد

شـود. بـر ایـن اسـاس، بررسی می »نظریۀ تفاوت«یا  »جبرگرایی زبانی«عناوینی نظیر 
هاي فکري ما تحـت تـأثیر زبـان ك ما از جهان خارج است. نظامدهندة درشکل ،زبان«

مـا را در مـورد  ۀبه طوري که زبان قابل حصول در جامعه، اندیشـقرار دارد، اجتماع ما 
  ).107 :1383(امیلیا نرسیسیانس، » .دهدشکل می »واقعیت«

ص، بسـامد واژگـان، هـاي مشـخگزینش واژگان در موقعیت ،هاییدر چنین بررسی
هاي زبانی در تأیید و همراهی صورت خبري یا پرسشی، حتی بازتابیت جملات بهکیف

ها و تظـاهرات نظیـر ژسـت  (Paralinguistic)گفتار طرف مقابل و نیز مسائل فرازبـانی
رفتاري افراد در هنگام سخن گفتن یا مخاطـب قـرار گـرفتن نیـز مـورد بررسـی قـرار 

  .)97ـ108 :گیرد (نک: همانمی
هـاي نوشـتن، بـر انتخـاب موضـوعات، ها و روشزنانه، افزون بر تکنیکهاي ویژگی

محتوا و حتی ژانر نویسندگی هم تأثیر دارد؛ به دیگر سخن، زنان به لحـاظ بیولـوژیکی 
خود هستند که آنهـا را بـه طـور ناخودآگـاه بـه ویژة داراي روحیات، عواطف و ذهنیت 
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تـرجیح هـا قالبرمان را بر سـایر ادبی قالب دهد. آنها خاص سوق می یسوي موضوعات
بیشتر براي عمیق شدن در خصوصیات عاطفی و درونی و تجزیـه و  یدهند تا مجالمی

شـان هاي زندگی داشته باشند. در این راسـتا، گرایشهاي روحی خود در صحنهتحلیل
هاي روزانه و دفترچۀ خاطرات در جهت تفسـیري به نوشتن اتوبیوگرافی، انتشار یادداشت

ها و قهرمانان بیشتر است. شخصیت ،هویت خود در رابطه با خانواده و جهان پیرامون از
دید نیز اغلب به صورتی است که  ۀند. انتخاب زاویانهاي آنان نیز بیشتر خودِ زناداستان

بینش و نگرش زنانه را نمایش دهد، حال یا به صورت راوي داناي کل و یـا روایـت اول 
  ).94ـ101 ، همان:رمان (نک: مریم حسینیقه – شخص یعنی راوي

 ؛و غم غربـت از مضـامین و موضـوعات رایـج اسـت »نوستالژي«هاي زنان، در رمان
، یک ویژگی زنانه در نوشتن است. از »پردازيرؤیا و خیال«چنین فرو رفتن در عالم هم

ن بـه تـوارا هم می »در انتظار بودن«سوي دیگر با توجه به زندگی خاص زنان، ویژگی 
آنچه ذکر شد، اضافه نمود. توجه به جزئیات، اطناب و پرگویی هم خصایصی زنانه است؛ 

یـابی هم عشق متعالی و روحانی، در راستاي همان هویت آن عشق، جوي و جست بالاخره
  هاي زنان جزو موضوعات محوري است (همان).در اغلب نوشته

، کنـدسنده در متن داستان روایت میاي که نویدر آثار داستانی زنان، در جهان زنانه«
هاي زن، دیـدگاه زنانـه، فضـاي زنانـه، کـاربرد توصـیفات، هایی نظیـر شخصـیتانتخاب

سازد که بـر زنان و مواردي از این قبیل، کلیتی را می ةو واژگان متعلق به حوزترکیبات 
هـم ارتبـاط  هـا بـادر شبکه یا نظام روایی، این انتخاب .گذارداثر صحه میۀ روایت زنان

  ).32: 1394(سید علی سراجی، » معنایی دارند
 اولـین – وولـف ویرجینیا حتی که است پیچیده چنان ادبیات در جنسیت عنصر به توجه

 هـافرضپیش و غالـب هايگفتمان با تقابل در را او مشکلات و زن هايمحرومیت که کسی
 فکـري جریـان سـرآغاز مزبور ابکت شودمی (گفته خود آن از اتاقی کتاب در – نمود بررسی
شـکل  را فمینیسم ادبی نقد خاص طور به و فمینیسم پردازينظریه که است انقلابی بسیار

جنسـیت  نویسد، فکر کـردن دربـارةبراي هر کسی که می«... نگارد: دهد)، چنین میمی
انه یـا مرد – خود (زن بودن یا مرد بودن) به صورت خالص و مطلق، مخرب است؛ باید زنانه

بازي با کلمـات نیسـت؛ هـر  »مخرب«کار بردن کلمۀ زنانه بود ... منظور من از به – مردانه
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توانـد بـارور شـود ...). آنچه با آن تعصب آگاهانه نوشته شود، محکوم به مرگ اسـت، نمی
پیش از آنکه عمل خلاقه به ثمر برسد، باید نوعی تعامل بین زن و مرد در ذهـن صـورت 

  ).148: 1385(ویرجینیا وولف، » است نوعی پیوند اضداد انجام شودبگیرد. لازم 
 کنـدمی مطـرح را سؤال این وولف ویرجینیا کنیم. نگاه ترايریشه را قضیه بدهید اجازه

 ایـن آیا و است، منطبق فیزیکی جنسیت دو بر که دارد وجود جنسیت دو ذهن، در آیا« که
 بـه وي ».شـوند؟ متحـد کامـل خشـنودي و رضـایت به رسیدن براي باید نیز جنسیت دو

 در روح از – ناشـیانه خـودش تعبیـر بـه – اينقشـه سـؤال، این به پاسخ براي راهکاري عنوان
 و مـذکر یکـی اسـت؛ حاکم نیرو دو ما، از یک هر بر« آن اساس بر که نموده ترسیم ذهنش
د. وضعیت عـادي زن بر مر زن، مغز در و است، حاکم زن بر مرد مرد، مغز در مؤنث. دیگري

ا یکدیگر زندگی کنند و از شود که این دو در هماهنگی بو آسایش خاطر زمانی برقرار می
نظر روحی، تشریک مساعی داشته باشند. اگر مرد باشید، قسمت زنانۀ مغز باید همچنـان 

  ).140: (همان» تأثیرگذار باشد؛ زن نیز باید با مردِ درون خویش در ارتباط قرار گیرد
 یـا انسـان زنانـۀ بعُد کردن برملا صدد در که دانندمی نوشتاري را نویسیزنانه نیز برخی

 تـا کنـدمی کسـب خـود کـودکی بـدو از زن که خاص زبانی با ادبیاتی است. زن زنانۀ ذات
  .)2015عبدالحلیم عباس،  (عباس کند بیان آن با متناسب سبکی با را خود خاص هايتجربه

اي بـا در مقالـه ،المعـانیمشهور مراکشی، در کتـاب وهج شناسبنگراد، نشانه سعید
کوتاه نسبت به کتاب الحریم اللغوي نوشتۀ  يتحلیل و نقد ،»اللغه سجن النساء«عنوان 

یسري مقدم دارد. یسري مقدم در این کتاب و همچنین کتاب دیگري با عنوان مؤنـث 
پـردازد ادبی، به ویژه رمان می هاي زنانه در تولیداتالروایه، به موضوعات مربوط به تجربه

دارد. طبیعـی ها و ابعـادش بیـان مـیبنديو ابزار حضور زن را در زبان با تمامی تقسیم
است که منظور از زن، ساختار بیولوژیک یا ظاهر او نیست، بلکه زبان بستري است کـه 

و افکـار ها هاي فرهنگی/ رمزگانیِ این تفاوت بیولوژیک که در ایدهاز رهگذر آن ساحت
نفوذ کرده و بر اساس آن جایگاه مذکر و مؤنث در فرآینـدهاي اجتمـاعی معـین شـده، 

شود. به اعتقاد این نویسنده، حضور نمادین زن در سـاحت آگاهانـۀ زبـان، مشخص می
را زبـان  آنچه و دارد، تفاوت اشیا زمانِ با زبان زمانِ زیرا است؛ واقع عالم در او حضور از بیش

و شود؛ به قول امبرتو اکـو، فیلسـوف د، دستخوش حذف یا کنارگذاري نمیدهبازتاب می
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هاي زبانی همواره تظـاهرات احساسـاتی اسـت کـه بیـان عادت«شناس ایتالیایی نشانه
  ).194ـ196 :(نک: سعید بنگراد» شوندنمی

ما را از جهـان طبیعـی خنثـی بـه  ،زبان«گوید: امبرتو اکو در این زمینه چنین می
احاطـه کـرده را ابعاد جدید دنیایی که مـا  ،کند که در آنپرتاب می »رهنگیف«جهانی 

  ).203: (همان» است، کشف کنیم
اي فرهنگی نیاز به دستمایه ،به هر حال و هر تقدیر، پرداختن نقادانه به ادبیات زنان

ه ها، گفتمان غالب گردیـدهاي مردسالارانه دارد که طی قرنبراي مقابله با تأثیر اندیشه
  .آوردمیهاي فراوانی را به دنبال خود تردید چالشو بی

بررسی دو رمان فارسی و  ،کوتاه که بگذریم، موضوع اصلی این نوشتار ۀاز این مقدم
ایران و عراق در دهۀ شصت خورشیدي است. فارغ از آنکـه ایـن دو  عربی دربارة جنگ

سیاسی هستند و بیشـتر  یهایگیريروایت هر دو به صورت آشکار و نهان داراي موضع
، آیند، آنچه مورد نظر نگارنده اسـتشمار میسندي براي بخشی از تاریخ این دو کشور به

اجتمـاعی  – هاي فرهنگیروایت دو زن در دو سوي مرزها از این فاجعۀ انسانی و حاشیه
استفادة متفاوت از برخـی عناصـر  اند.درگیر آن بوده ،آن است که دو کشور در آن برهه

روانی، توجه به مسائل و عناصر پیرامونی در پیشبرد روایت، میزان ارتباط حوادث داستان 
و بـه طـور  ،گر اجتمـاعیبه عنوان یک کنشها با خود شخصیت، تحلیل و تفسیر پدیده

کلی در نظر گرفتن یا نادیده گرفتن احساسات زنانه در نوع روایـت، از جملـه مـواردي 
  دو رمان مورد نظر قرار گرفته است. ۀاست که در بررسی و مقایس

  مطر علی بغداد
تـا  1975هاي نویس مصري است که در فاصـلۀ سـالنویس و داستانهاله بدري، رمان

در بغداد فعالیت » صباح الخیر«و » روز الیوسف«به عنوان خبرنگار در دو مجلۀ  1980
دیگر نیز نوشته  کرده. وي پیش از نگارش این رمان، هفت رمان و مجموعه داستانیمی

اي راوي بـه عـراق، گذرد و در سفر یک هفتهحوادث رمان، در عراق و مصر می )3(است.
هاي زمـانی ماجراهاي خیالی در بستر حوادث تاریخی آن دوره به شکل رفت و برگشت

  رود.به پیش می
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هاي پایـانی دهـۀ هفتـاد مـیلادي، بغـداد، مـأمن بسـیاري از گفتنی اسـت در سـال
هـاي دلیل فعالیتی و دیگر کشـورهاي عربـی بـود کـه بـهمصري، فلسطینن روشنفکرا

هاي آن را مکانی مناسب براي فعالیت و ،اجتماعی به آن پناه برده بودند سیاسی و بعضاً
و قراردادهـاي صـلح میـان مصـر و  )4(اما حوادث پس از جنگ اکتبـر ،دانستندخود می

هاي گرایـان و طرفـداران اندیشـهملی اسرائیل باعث شد تا بحران فکري شدیدي میان
دیکتـاتوري و اتفاقـاتی باشـد کـه  ،و مولـود آن ،چـپ عربـی بـه وجـود آیـد اصطلاحاً

  پس از آن شد. هايسالرخدادهاي خونبار  ۀزمینپیش
 پیرامـون جهان فروپاشی که هستند مصري نگارانروزنامه داستان، اصلی هايشخصیت

اي مصري است کـه دسـت راوي (نورا سلیمان)، نویسنده گرند.ها نظارهدر آن سال را خود
کشاند و بخشی از زندگی و احساساتش را بـا هایی به دامن بغداد میتقدیر او را براي سال

هاي جنگ ایـران و عـراق بـراي زند. او پس از بازگشت به مصر، در سالاین دیار گره می
کنی بیسـوادي، ان پس از ریشـهشرکت در کنفرانسی پیرامون بالا بردن سطح فرهنگی زن

هاي گـردد و تکـهنگاران مصري به بغداد بـاز میبه همراه جمعی از روشنفکران و روزنامه
کند. کشف راز ناپدیـد شـدن همکـارش کـه بـا وجو میزندگی گذشتۀ خویش را جست

اي عاشـقانه داشـته، رابطـه – یکی از فعالان مهـم سیاسـی در مصـر و عـراق – رئیس خود
وي جوانی از نزدیکانش در مصر که براي جنگ به عراق رفته، همچنین دیداري وججست

اش در بغداد که گفته شده در بمباران هـوایی مـورد اصـابت قـرار از خانه و محله زندگی
  )5(اند.هایی هستند که شاید بیشتر از بهانۀ اصلی، او را به این سفر کشاندهگرفته، انگیزه

هاي شخصـیت هاي داستان و چالشگره ابتدا، از که تندهس رمان محوري خطوط اینها
 اتفاقـاتی مـرور بـه بـک فـلاش تکنیـک از اسـتفاده با نویسنده سازد.می مشخص را اصلی

 دیـپلم از پس که نورا است. شده امروز حوادث ساززمینه و داده رخ گذشته در که پردازدمی
، تا اینکه بـا کردهدر عراق کار می »زهره«نگار در مجلۀ بود، به عنوان روزنامه رفته عراق به

کند. او و مهندسی مصري که در یکی از کارخانجات عراق مشغول به کار بوده، ازدواج می
همسرش، نهُ روز پیش از شروع جنگ عراق با ایران، بغداد را ترك کرده بودند. بـه واقـع، 

ال و آینـده بـدون حوادث رمان، خاطرات راوي از گذشته است که البته گاهی حوادث ح
  شود که ممکن است خواننده را دچار سردرگمی کند.اي بیان میگونهمقدمه به
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 هـايواقعیت از روایتـی بـا و مـدرن شـکلی به که است تاریخی رمانی بغداد، علی مطر
 مـوي بـه مـو شـرح تـا گرفتـه عـراق کردستان فریبندة طبیعت زیباي توصیف از موجود،
 مبـارزات از درشـتی و ریـز حـوادث نیـز و هفتـاد، دهـۀ از پـس هايسال تاریخی حوادث
هاي سیاسـی تشکل و احزاب و اعتقادي مذاهب به اشاراتی تا و عراق، کردهاي طلبانۀتجزیه

اي بسیار هنرمندانـه و روان هاي راوي و شکست مکرر خط زمان، اما به شیوهکه با تداعی
انی بـا تألمـات روحـی کسـانی کـه از و با ظرافت، از کنار هم نهادن احساسات زیباي انس

هایی را از جلو دیدگان ذهن خواننده عبـور اند، صحنههاي جنگ بودهنزدیک شاهد تلخی
توان یقین حاصل کرد که آیا این خاطرات، حوادثی واقعی است یـا دهد، که هرگز نمیمی

  شویم:زائیدة تخیلات نویسنده. هرچند که پیش از شروع رمان با این جمله مواجه می
  )6(.اندنویسنده ذهن پرداختۀ و ساخته هاشخصیت تمامی و نیست واقعی ،متن این

  خوانیم:وگوي راوي با رئیسش هم میدر جایی از رمان در گفت
 بـا تـا دارد مـا همچـون نگارانتاریخ از غیر نویسندگانی به نیاز ،تاریخ درباره نوشتن
  )7(.یمبنویس را آن تررسمی غیر و ترانسانی نگاهی

اگرچه موضوع اصلی رمان، درگیري ایران و عراق در زمان حال داستان است کـه بـه تعبیـر 
راوي از اختلافات مرزي این دو کشور در زمان شاه ناشی شـده؛ امـا کشـمکش اصـلی آن، 

هاي نوظهـوري اسـت کـه هاي قدیمی جوامع شرقی و عربـی بـا پدیـدهچالش میان سنت
کند. این چالش از آغاز داسـتان و ناپدیـد لات زنان هویدا میبیشترین نمود خود را در مشک

نماید و به طور مکرر بـا چـالش اصـلی خـود شدن همکار زن راوي به شکلی پررنگ رخ می
کنـد، و بـا وجـود آنکـه ایـن اش در مصر، عرض اندام میراوي، یعنی ترك فرزند شیرخواره

هر بار و بـا بیـانی متفـاوت، احساسـات تکرارهاي فراوان آن را تبدیل به یک موتیف نموده، 
  نماید.اي براي تلطیف موضوعاتی جدي و خشک و بعضا خشن داستان میمادرانه را دستمایه

 زحمـت به. شده بود سفت ،شیر زیادي از امسینه. رفته بود بالا بدنم حرارت ۀدرج«
 پـس] کـه کردم فکر خود با. [آمدمبرنمی کار پس از. رفتم قطار تنگ دستشویی به
 بهتـر را کار این شب طول در که باشد حواسم و بدوشم را امسینه زود به زود آن از

 ۀوظیفـ بـه و بمـان خانـه در یا کنی؟می که را کاري این دارد فایده چه. دهم انجام
 بـه خشـک شیر ؛دهندمی انجام همکارانت که بکن را کاري یا و کن عمل اتمادري
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 ةدربـار نگاريروزنامه و سنتی مادرانگی میان نابط بر خواهیمی کی تا! بده پسرت
  )8(»کنی؟ بندبازي دنیا طرف آن و طرفاین مسائل

علاوه بر آن، نویسنده در برخی موارد با شکستن تابوهاي جنسـی تعـابیري شـاعرانه از 
هاي پازل ذهنی راوي و در پی آن خواننده که هایی دارد که در کامل کردن تکهصحنه

فراوان دارد. تجربیـات شخصـی زنانـه از عروسـی و  يراه او شده، تأثیردر این سفر هم
مراسم آن گرفته تا بارداري و احساس مادر شدن و شیر دادن فرزند، آن هم بـا تعـابیر 
ادبی و توصیفاتی که آن را از سطح بیان یک اتفاق بالاتر برده به احساسات نابی تبدیل 

  .نمایدمیدر لذت این لحظات محظوظ  اي را در شریک شدننموده که هر خواننده
 شـکمم در را جنـین وقتـی«کنـد: گونه بیان میاحساس مادري را این ،براي نمونه

 زیبـاترین و باشـد دختـر کـردم آرزو. بـودم جهـان زن ترینخوشـبخت کـردم، احساس
پس از آن، حـدود پـنج صـفحه از . »)9(...نمودم انتخاب برایش را خانواده دو هايویژگی
  نویسد.میرا هاي دوران بارداري و خاطراتش در آن دوران حالت
اـکی شاید این و شودنمی پیدا هرگز گمشده دختر آن راوي، تلاش رغم به داستان پایان تا  ح

 از البتـه اند؛داشـته خـود جامعۀ غلط هايسنت با همواره زنان که باشد چالشی ماندن لاینحل از
اـن عشقی پی در که را عراقی زن نگارروزنامه شدن ناپدید« توانمی هم سیاسی دیدگاهی  و او می

اـکنفرانس در بعـث حـزب کمونیست زن اعضاي تمامی غیاب قرینۀ داده، رخ مجله سردبیر  و ه
اـ از سـوي حـزب بعـث بـود حاکم شدید سانسور نتیجۀ که دانست المللیبین محافل  ».بـر آنه

  ).http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/43476.html (حسین السکاف،
در مقابل، جوان گمشدة مصري که هیچگاه بنا نداشت خون خود را در جنگـی کـه 

نویسـد اي از بیروت براي راوي میهدر دهد، در پایان داستان، نامه ،به او مربوط نیست
ۀ بینانـبینـی خوشاین شاید تلمیحـی از پیش گوید ومی و شرح فرارش را از معرکه باز

نسبت به امکان برون رفت ملت عـرب از تنگنـایی باشـد کـه چـه بـه لحـاظ  نویسنده
درگیـر آن بـوده اسـت.  ،گذشته ةهاي ناپسندیداجتماعی سیاسی و چه در سطح سنت

  پس از آن و بهار عربی آن را ناکام گذارد. هايسالاي که جریانات بینیخوش
. شـودد فضاهاي حوادث میپایگاه اصلی رمان، دفتر روزنامه است که از دریچۀ آن وار

ارتباط راوي با فعالان سیاسی و فرهنگی عراق و مصر بـه نـوعی جایگـاه یـک روشـنفکر 
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کند تا جبرانـی باشـد بـراي حضـور پررنـگ نیـروي کـار مصري را در عراق مشخص می
  رو نبوده است.ها روبهمصر در عراق که طبیعتا با ذهنیت مثبتی از سوي عراقیکارگري 

ــه مراحــل رمــان، خــلال در نویســنده ــدرت ب ــت زمــان از را صــدام رســیدن ق  معاون
تصاحب سمت ریاست جمهوري و سپس کشتار خونین سران و رهبران  تا جمهوررئیس

  دهد.معروف سیاسی و پس از آن، یورش به مرزهاي ایران، همه را مورد اشاره قرار می
حوادث به جنگ ایران و طرف و در حد نقل برخی بی اي نسبتاًاز زاویه ،در این رمان

تر بـه اي بتوانـد نگـاهی عمیـقهاي تاریخی شاید تا اندازهحقیقت .عراق نگریسته شده
  اند.کشور عراق و ایران درگیر جنگ بوده خوانندگانی بدهد که به طور مستقیم از دو

تعریضی نیز به خط قرمزهاي دینی، به ویژه عقاید شیعه،  ،نویسنده ،در برخی موارد
است که تأمل و تمرکز بر آنها از حوصلۀ این نوشتار خارج است؛ اگرچه بـه نظـر داشته 

رسد بررسی مستقل آنها به روشن شدن ذهنیت بخشی از روشنفکران جهان عـرب می
که تحت تأثیر افکار غیر شیعی هستند، به خوانندگان شیعه کمک کند. افـزون بـر آن، 

نسبت به جنگی که حکومـت صـدام بـا  اشارات بیش و کم نویسنده به نگاه مردم عراق
  تواند قابل اعتنا باشد.پشتیبانی کشورهاي غربی علیه ایران آغاز کرد، می

هاي اساسی در این رمان، وجود صداهاي متعـدد در آن اسـت کـه عمـدتا در از نکته
طرف نیسـت یابد و البته خود راوي بیوگوهاي راوي با مردم یا همکارانش تجلی میگفت

  )10(نماید.کند، موضع صریح خویش را بیان میخی موارد نسبت به آنچه روایت میو در بر

  مطر علی بغداد از نگاه منتقدان
داند یفرد مهایی منحصربهیوسف قعید، نویسندة مصري، این رمان را متنی حماسی با ویژگی

. وي نگاريِ نویسنده در دوران حکومت حزب بعـث عـراق اسـتکه بخشی از تجربۀ روزنامه
هاي فرهنگـی بـا ام اما هر از گـاهی بـه مناسـبتگوید: من هرگز در بغداد زندگی نکردهمی

شناسـم؛ ام، لذا قهرمان داستان (بدري) را خوب میفرهیختگان این کشور دیدارهایی داشته
همچنین به نقاط مثبت و منفی دوران حکومت حزب بعث واقفم (نشست نقد کتـاب مطـر 

  )http://www.albawabhnews.com/1223164، الی فرهنگی مصرعلی بغداد، شوراي ع
دانـد کـه می یهایحسن نیز این رمان را از نوع رمانمنتقد دیگري به نام عمار علی
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پردازي موضوعی سیاسی را در قالبی ادبی بیان نموده و با زبانی هنرمندانه به شخصـیت
 »مطـر«عتقـاد وي، کـارکرد واژة مواضع و مضامین مورد نظر پرداخته است. به ا ۀو ارائ

هایی دارد کـه خانـۀ قهرمـان دلالتی رمانتیک بر باران موشـک ،(باران) در عنوان رمان
رمان را در هم ریخته است (همان). لازم به ذکر است که قضاوت و توضیح میزان انطباق 

ق هاي مسکونی عـرانظامیِ جنگ (بمباران محلهاین مدعاي داستانی با واقعیت سیاسی
  نگاران جنگ است.تاریخ ةبرعهد ،توسط هواپیماهاي ایرانی)

 اطلاعات از فراتر قالبی در را عربی فرهنگ تاریخ رمان، این که است آن بر نیز طلبه مونا
 هـایینبودن و بـودن و هاقهرمانی ها،اندوه ها،غم دربردارندة و دارد،می بیان تاریخی خشک

دربارة اتفاقاتی کرده که احتمـال وقـوع  گوییبیان پیشدستمایۀ  را آنها نویسنده که است
اي که در ترکیب حوادث با رود. به اعتقاد او، هاله بدري با توانایی ویژهآن در آینده نیز می

هـا را نگار است که بسیاري حقیقتبیانی جزمی و قطعی دارد، کارش شبیه یک دانشنامه
نگار در همین نکتـه اسـت کـه ب با یک تاریخکند. به واقع، تفاوت یک ادیدر آن بیان می

تواند به تمامی اتفاقاتی که در دوران نوشتنش رخ داده، اشـراف داشـته روایتگرِ تاریخ نمی
  تواند اتفاقات ممکن را در آن دوره به روشنی بیان کند (همان).باشد، اما ادبیات می

نگار عراقی و ک روزنامهخود نویسنده، هاله بدري، رمانش را داستانی عاشقانه میان ی
و  ،کند که در زمانی نامناسب در عراق اتفـاق افتـادهنگار مصري معرفی مییک روزنامه

گویـد کـه بخشـی از کنند. بدري میاي در جهت تکامل مبارزه میاین دو براي زندگی
در ایـن رمـان بیـان  1980تـا  1975 هايسـالنگاري خود را در بین خاطرات روزنامه

  )2010، . (هاله بدري، رونمایی کتاب مطر علی بغداد، رقه، سوریهکرده است
هاي مـؤثر در تـاریخ ناگفته نماند که هاله بدري در این رمان به بسیاري شخصـیت
ها از اضـمحلال آنهـا عراق و جهان عرب اشاره نموده که اکنون و پس از گذشت سـال

  همچنان قابل تأمل و درنگ است.

  دا
را همانگونه که بـر روي جلـد آن نقـش  »دا« دهد کتابجیح مینگارندة این سطور تر

بسته، دفتر خاطراتی از لحظه لحظۀ زندگی زنی قهرمان بنامد که در این سوي جبهـه بـا 
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داستان، جنگ است و به صـدمات  اصلی محور است. کرده سپري آن هايخشونت و جنگ
  اخته شده است.اش در لابلاي آن پردناشی از آن در زندگی راوي و خانواده

بـا » کتاب دا، خاطره یا رمان؟«ادبیات پایداري با عنوان  ۀمفصلی در نشری ۀدر مقال
دلیل آشـنایی این کتاب اگرچه به«نویسی آمده: مقایسۀ دقیق عناصر رمان با گونۀ خاطره

کارگیري عناصر داستانی در مقیاسی وسیع، ههاي نویسندگی و بگر آن به مهارتتدوین
هاي اساسـی الایی از روایت قرار دارد؛ اما در مجموع، وجـود برخـی شاخصـهدر سطح ب

(علـی » هـاي خـاطرات قـرار بگیـرددر ردیـف کتاب »دا«نویسی موجب شده که خاطره
، 4س ادبیـات پایـداري،  ۀ، نشـری»کتاب دا، خاطره یا رمان؟«، اسماعیل اشهب؛ صفایی

  )11().91ـ120: 8ش 
. خاطراتی که در زمان جنـگ 1نگ ایران و عراق به: این مقاله با تقسیم خاطرات ج

خاطراتی کـه پـس از  .2اند و از چندان قوتی در نگارش برخوردار نیستند؛ نگاشته شده
تحریر درآمده و به لحاظ ادبی قابل اعتنا هستند، کتـاب دا را در سـطح  ۀجنگ به رشت

  آورد.عالی خاطرات پس از جنگ به شمار می
عناصـر «و  »روایـت«اساسی این است که دا با وجود دو عنصر  ۀتبه نظر نگارنده، نک

عیار محسوب تواند یک رمان تمامنمی »تخیل«، به دلیل فقدان عنصر اساسی »داستان
اند، اما بـه اساس خاطرات برگرفته از واقعیت نوشته شدهها براگرچه بسیاري رمان شود.

 ةدر مقابـل آزادي انتخـاب نویسـندنویسی به بیان تمام واقعیـت دلیل پایبندي خاطره
تـوان ایـن نکتـه را رمان در گزینش وقایع و درآمیختن آنها با تخـیلات غیرواقعـی، می

  معیاري دقیق در تفاوت اساسی این دو ژانر ادبی دانست.
و بـوده روایتگـري موجـود در ایـن دو کتـاب  ،به هر حال، ملاك نگارش این مقاله

  ژانر ادبی آن دو نداشته است.نگارنده تأکیدي بر یکسان بودن 
 شـاننماد هزاران مرد و زنی است که جنگ در دوران نوجـوانی و جوانی ،روایتگر دا

شان را چنـدان فرصتی براي رشد تجربۀ لحظات شیرین زندگی به آنان نداد، و احساسات
ها از آن دوران، همچنان تلخی آن روزها دار کرد که اکنون و پس از گذشت سالخدشه

  شان هویداست.ی در نحوة بیان خاطراتحت
هاي سیاسی پدر علیه رژیم صدام مجبور به ترك راوي از کودکی و به خاطر فعالیت



 

 

 
سال 

خ / 
تاری

 در 
زنان

ك 
ژوا

مۀ پ
صلنا

ف
/  ومد

ییز
پا

 
140

1
/ 

اپی 
ة پی

مار
ش

7 

86 

بصره شده، شهري که خانوادة کرُدتبارش پس از مهاجرت از ایران براي زندگی برگزیده 
اسـر بودند. پس از بازگشت به ایران نیـز خرمشـهر اولـین پایگـاه آنـان بـراي زنـدگی سر

ترین علت آن بود. دیر زمـانی نگذشـت کـه مهم ،شد که فقر و بیکاري پدرباري فلاکت
کرد و از دخترکـی را قربانی خود  او برادر و پدر جنگ، سپس و انقلاب از پس هايدرگیري

  ساخت که شباهتی با بسیاري از همسالان خود نداشت.معصوم، بزرگ زنی 
هاي فراوانـی حمیلی است که به رغم مصیبتدیدگان جنگ تراوي کتاب دا از زخم

زیرا معتقد بوده  ؛ها سکوت کردهجنگ و پس از آن متحمل شده، سال هايسالکه در 
که احساس اما زمانی که نباید کاري را که براي رضاي خدا انجام داده، در بوق و کرنا کند؛

گرفته تا از دفـاع  تصمیم ،اندطلبی شدهکرده او و امثالش در دید برخی متهم به جنگ
  دفاع کند. ، با قاطعیتمقدس مردم با نگارش واقعیات و ثبت خاطرات روزهاي جنگ

 ادبیـات دفتـر اعضـاي از یکی مفصل هايمصاحبه طی ،85 تا 80 سال از خاطرات این
  مقدمه). حسینی، اعظم (نک: است شده نگاشته راوي با اسلامی تبلیغات سازمان هنري حوزة

فصل که البته هـیچ عنـوانی بـه  چهلرا حسینی در پنج بخش و سیده زه خاطرات
جز شمارة فصل ندارد، تنظیم شده است. بخش اول شامل سه فصل آغازین مربوط بـه 

هـا هاي بعد، معیار تفکیک بخشزندگی راوي از کودکی تا روز آغاز جنگ است. در بخش
صـل بـه کمتـر از آهنگی بسیار کند دارد و هر ف ،چندان مشخص نیست. نقل خاطرات

حادثۀ مجروح  ،28یک روز یا حداکثر یکی دو روز اختصاص یافته است. راوي در فصل 
هاي پشـت کند و پس از آن انتقالش به بیمارستانشدنش را در خط مقدم جبهه نقل می

جبهه و در نهایت به تهران. فصول بعدي مربوط به رفت و آمدهاي مکرر راوي به منـاطق 
  شود.منتهی می 72 هايسالایت به پس از جنگ و جنگی است و در نه

زنانه که بیشتر به بیان احساسـات  خاطرات غالب برخلاف که است این توجه قابل نکتۀ
ویژه در مواجهه با جنگ، یا به عبارت بهتر مسـائل درونی و مسائل شخصی و عاطفی به

اي گویی رزمنده ؛مبیشتر با متن جنگ مواجهی ،در دا ،پردازندمربوط به پشت جبهه می
  کند.عملیات بیان می ۀجزئیات جنگ را با ذکر رمز و تاریخ و اتفاقات لحظه به لحظ

کرده و اولین لحظات بمباران عراق از آنجا که راويِ داستان در منطقۀ جنگی زندگی می
هایی کند، لاجرم شرایط ناگواري را توصیف کرده و همین باعـث شـده صـحنهرا روایت می
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  را با تمام جزئیات بیان کند، که خود او نیز نسبت به آنها احساس انزجار دارد:  دلخراش
چه قسمتی بود که نصیب من شد؛ این چه کاریه که من باید بکنم، مـن کجـا و اینجـا «

شویم! از خود بیزار شـده ام که جنازه میرحم و سنگدل شدهقدر بیکجا؟ چطور من این
  ).106 :(سیده زهرا حسینی» را برداشتم، بعدي و بعديبودم. با این حال، شهید بعدي 

اصرار دارد که توان و طاقت بالاي خود را در برابر حوادثی که  از سوي دیگر، راوي دائماً
گـویی وارد مـاراتنی از فـداکاري گردیـده کـه بـیم دارد  .بیان کند ،براي او پیش آمده

هاي یف فشار روحی وارد بر غسـالهاي پس از توصدیگران او را ضعیف بپندارند. در صحنه
  نویسد: کند، میشهدا که او هم ناخواسته به آنها کمک می

خواستم دیگران بفهمند چقـدر گشتم تا از آنجا بیرون بزنم. نمیاي میدنبال بهانه«
رسـید، بـه کردند. خصوصاً اینکه هرکس از راه میمیام. رویم خیلی حساب کم آورده

تـون اینجـا آرید با این سن و سالِ کمطاقت میالا خیلی خوب گفت: ومن و لیلا می
  ).112: (همان» موندین

آید که راوي نه تنها درصدد ارائۀ خوانشـی از صفحه صفحۀ این خاطرات چنین برمی
زنانه از جنگ نیست، بلکه دائماً درصدد اثبات تساوي قدرت جسمی و روحی زنـان و 

  مردان است.
ها نشسته بـود، بیل و کلنگ به دست روي خاك ،ت خستگیبه مردي که از شدّ«... 

تونیـد گفتم: کلنگ رو بدید به من. با یک حالتی گفت: مگه بچهّ بازیه؟ شما که نمی
تونم قبر بکنم؟ شما مردها فکـر قبر بکنید. عصبانی شدم و گفتم: براي چی من نمی

وع کردم به کنـدن توان و قدرت نداریم؟ کلنگ را گرفتم و شر ،کردید چون ما زنیم
... از لج او یـک قبـر کنـدم.  زدمریختم و کلنگ میزمین. کار آسانی نبود. عرق می

  ).119: (همان» سوخت و بعدش تاول زدولی کف دستانم بدجور می
نظیـر آن نـه تنهـا در میـان این کتاب، تیراژ بی ةبرانگیز درباریکی از موضوعات چالش

قدس که به عنوان پرتیراژترین کتاب پس از انقلاب هاي مربوط به موضوع دفاع مکتاب
هـاي آن چنـین برخی علل غریب بودن این پدیده را بـا برشـمردن ویژگی .اسلامی بود
   اند:تحلیل کرده

فرودسـت مـردم اسـت از آنچـه در  ةو گمنام از تـود يروایت یک شخص عاد ،دا«
و چقدر هم  ،حاضر بودو خود در متن معرکه  ،وطن دید و چشید يترین روزهاهولناك
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اش بر باد رفت و پـدرش خود و خانواده یمندانه و چه بسیار مهیب که تمام هستکنش
  ،1392 توکلی، (زهیر. »و برادرش قربانی شدند

http://alef.ir/vdce7n8zzjh8ozi.b9bj.html?195101.(  
  پردازد:هاي این کتاب میمقاله در ادامه به بیان ویژگی ةنویسند

ترین ترین و ریزبینانـهآمیز خاطرات دور در عینیدر این متن با احضار معجزه :اول«
   ؛حالت مواجهیم

زبان رد عربکُ ةزیرا روایت یک خانواد ؛دا منحصر به فرد استۀ نگارانوجه اقلیم :دوم
طیـف متنـوعی از  ةکننـدپـس منتقل ؛اجتمـاع اسـت هايلایهترین نابخرمشهري از 

  ؛ بومیویژه مدافعان به، هاي روح جمعی در میان مدافعان خرمشهر استلفهؤم
این روایت در برخی از مقاطع خویش، ساعت به ساعت بلکـه لحظـه بـه لحظـه  :سوم

  ؛کندرود و خواننده را در ضرباهنگ حادثه در زمان ماضی پرتاب میپیش می
، شوداز زبان دختر خانواده روایت میچون و  ،یک روایت خانوادگی است »دا« :چهارم

 ؛خانوادگی دارد ۀاز نوع عاطفکامل لحنی 
مجـروح  ةدار پژواك حنجرتنه عهدهیک در موج شدید ادبیات فمینیستی، دا :پنجم

 از این... الاسف هرگز شناخته نشدند است که مع 60 ۀده مبارزو تاکنون خاموش زنان 
  ؛نظر هم کتاب دا براي مخاطب امروز حرف ویژه دارد

آورترین شکل ممکن پیش ترین و چندشترین و زنندهفاجعه را در عریان ،دا :ششم
سابقه بلکه در کل ادبیات جنگ بی ،در خاطرات جنگتنها نهو اگرچه این  ،چشم آورده

تا جـایی  ،ایمو نبودهکریه ناسوتی و زمینی جنگ روبر ةنیست، هرگز در این حجم با چهر
  (همان). »...طلبدزیاد می یواقعاً دشوار است و تحمل ،که خواندن این کتاب

نظیر نسـبت بـه نقد فوق در برشمردن ادله براي اقبال بی نویسندةرسد، به نظر می
گویی شده اسـت؛ بـدین معنـا کـه وجـود بعُـد عـاطفی در بیـان این کتاب، دچار تناقض

زننده بودن شکل روایت که به قول وي خواندن داسـتان را  ةدرباربا فرازي که خاطرات 
  کند، هیچ تناسبی ندارد.مشکل می
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  دا و مطر علی بغداد ۀمقایس
بسیار با مطر علی بغداد دارد. طرح روي جلد هـر دو کتـاب  یهایها و تفاوتشباهت ،دا

در دو کشـوري  اي سفید، نماد خون و مرگهاي قرمز و سیاه در زمینهترکیبی از رنگ
است که بایستی صلح و صمیمیت بر روابط آنها حکمفرما باشد. کاربرد خطوط عربی در 
طرح روي جلد مطر علی بغداد، به نوعی بار نوسـتالژیک بغـداد و نقـش مـؤثر آن را در 

کفایتی حاکمان، دهد، شهري که به خلاف گذشته و به دلیل بیتاریخ اسلام بازتاب می
  فتادگی فرهنگی و محل درگیري و جنگی خونبار گشته است.ااکنون نماد عقب

 گرنمایـان خوبیبه هم دا جلد روي در آن اطراف هايگل و حجاب با زن مشخص چهرة
چنین، قوت و ایستادگی بغـداد هم است؛ جنگ خونبار روزهاي در هم آن اسلامی، فرهنگ

  مند است.ر داستان دلالتدر قالب خط ثلث و نیمه بودن پیکر زن، هر دو کاملا در بست
درونمایۀ اصلی هر دو داستان، جنگ تحمیلی عراق با ایران از دید راویان زنی اسـت کـه 

ها هم از فضـاي جنـگ و شان ویژگی خاصی به روایت داده است. موضوع داستانشیوة نگاه
شاراتی کند و حتی اشود. راوي دا البته از کودکی خود آغاز میمسائل پیرامون آن خارج نمی

به پیشینۀ خانوادة خود دارد؛ اما هاله بدري، خواننده را از زمـان عروسـی راوي بـا او همـراه 
اي کـه هـر دو توان این وجه نگارش را هم زنانه توصیف نمود، به گونهسازد. به خوبی میمی

ند اند و رفته رفته با پیشرفت روشان آغاز کردهنویسنده از خود و جزئیاتی از زندگی شخصی
اند که درباة دا، جریانات و وقایع مربوط به تر را مورد اشاره قرار دادهاي وسیعداستان، گستره

  جنگ است، و در مطر علی بغداد، بیشتر روندي سیاسی اجتماعی پیدا کرده است.
اي که با حـوادث جنـگ دارنـد، سـندي مـتقن از هر دو روایت فارغ از نسبت و رابطه

شوند. اطلاعات بیش و کـم محسوب می عراق و ایران کشور دو تاریخ در تأمل قابل ايبرهه
، هاي سیاسی دو کشور، بازتاب دادن فرهنـگ و رسـوم اجتمـاعیدربارة تاریخ و شخصیت
هاي مردمی نسبت به این اتفاق هولناك، مواردي هستند که در همچنین انعکاس انگاره

  شوند.هر دو روایت به روشنی دیده می
مهم در مقایسۀ این دو روایت آن است که هاله بـدري بـه عنـوان یـک بسیار  ۀنکت
گر سیاسی و کسی که حرفۀ او نویسندگی است، در جـاي جـاي رمـان خـود، در کنش

هاي مختلف به موضوع است و البته در ایـن حال تجزیه و تحلیل اوضاع و نمایاندن نگاه
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 ،ا راوي دا کسی است که شرایطام )12(؛داردموضع خود را نیز به صراحت بیان می ،میان
او را در چنین موقعیتی قرار داده است. او عملا با پدیدة جنگ درگیـر اسـت و مجـالی 

نوعـانش داند که بـه همبراي تحلیل اوضاع یا اعلام موضع ندارد. او وظیفۀ انسانی خود می
یـن از دل و جان کمک کند. تـا پایـان داسـتان نیـز ا ،در مصیبتی که بر سرشان آمده

  )13(یابد.روحیه و این احساس مسئولیت به تمامی ادامه می
به تمامی و آشـکارا در  ،برخی عناصري که پیش از این براي نوشتار زنانه برشمردیم

هاي کـودکی، ساختار روایی متن، یادآوري نوسـتالژي .این دو کتاب قابل مشاهده است
وجوي و پرگـویی و جسـتجزئیـات، اطنـاب مو به موي روایت اول شخص، بیان  ةشیو

  .شوندمحسوب میاین عناصر ۀ جمل خود، از ةهویت البته هر کدام به شیو
اش زیاد از بیان احساسات لطیف زنانـه يتا حد »دا«بایستی اذعان داشت که راوي 

هـایی ها را در نظر نگرفته، تا جایی که نقل بخشدریغ ورزیده یا آن ،در روایت داستان
ترین مایـه به قدري اندك است، آن هم با کم دار شدنواج یا بچهاز زندگی همچون ازد

دهد که پـاي از بیان احساسات، که حتی براي لحظاتی این احساس را به خواننده نمی
سیدن مردم و اطرافیـان صحبت یک زن نشسته است. در حالی که صحنۀ به شهادت ر

به تفصیل و بـا  ،و قبرستانسپاري آنها و نیز حضور مکرر فضاي غسالخانه و نحوة خاك
بـرد گیرد و در این اندیشه فرو میچنان جزئیاتی بیان شده که گاهی نفس خواننده را می

  راستی تحمل چنین حوادثی براي یک انسان چگونه متصور و ممکن است.که به
و  ،هـاي مکـررحتـی در زمـان بارداري ،اصرار راوي دا بر زندگی در منطقۀ جنگـی

اي شیرخواره در نزدیکی میـدان نبـرد دك که به مخاطرات حضور بچهبرخی اشارات ان
کند! در تقابل مستقیم با احساسات لطیفی قرار دارد که در رمان مطـر علـی بغـداد می

در مصـر و  اشهراوي، ترك فرزند شـیرخوار هاي اصلیکه یکی از درگیري ،جاري است
اي نو و متفاوت، خواننده را با ایـن یک بار به گونه سفر به بغداد است و هر چند صفحه

کند، تا جایی که تأخیر احساس دلتنگی و گاهی عذاب وجدان از ترك فرزند شریک می
  کند!در بیان آن، خواننده را نیز نگران می

بمباران خانه و اصابت تـرکش بـه  ۀحادث ةراوي دا دربار ،688 ۀبراي نمونه در صفح
  نویسد:اش چنین میهنوزاد سه ماه ةگهوار
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آورد. علـتش را عبداالله تقریبا سه ماهه بود که شبی حالش بد شد. مرتب بـالا مـی«
کثیف کـرد. صـبح بلنـد  ،دانستم. آن شب تمام رختخواب و لباس هرچه داشتنمی

رختخـوابش را در بـالکن پهـن کـردم و . شدم و شـیرش دادم و تمیـزش کـردم... 
رویش کشـیدم. خـودم هـم آمـدم کنـار  بند را همعبداالله را روي آن خواباندم. پشه

... کارم که تمـام شـد، اولـین  هاي او شدمتانکر آب نشستم و مشغول شستن لباس
تـوپی را  قدم را که بلند کردم تا به طرف خانه بروم، یک دفعه صداي سـوت گلولـۀ

است. به نظر خیلی نزدیک بود. هر لحظـه  230داد توپ شنیدم. نوع صدا نشان می
رسید. ده متري بـا عبـداالله فاصـله داشـتم. سـعی کـردم به گوش می ترصدا واضح

تر خودم را به او برسانم. هنوز قدم از قدم برنداشته بودم کـه در عـرض هرچه سریع
دیدم پاره آجر و سـنگ و تـرکش اسـت چند ثانیه همه چیز زیر و رو شد. فقط می

غبـار و خـاك شـد. شود. یک دفعه همه جا پـر از گـرد و که به هر طرف پرتاب می
طـور ام. به طرف عبـداالله دویـدم. همینبچه ،جیغ کشیدم و فریاد زدم یا امام زمان

آمد. رسیدم بالاي سر عبداالله. تخریب خانه به طرفم می سنگ و خاك بود که بر اثر
همه چیز تمـام شـد.  ،همه جا را غبار گرفته بود. توي سر خودم زدم و با خود گفتم

ده. همانجا زانو زدم. جرأت نداشـتم چشـم بـاز کـنم ببیـنم چـه عبداالله تکه تکه ش
بند ها به تـور پشـهاتفاقی افتاده. بالاخره دست بردم طرف رختخواب عبداالله. ترکش

هاي سیمان به آنها چسبیده بود، اطـراف هاي بزرگی که تکهگیر کرده بودند. سنگ
اف ریخته بودند. عبداالله تور افتاده بودند. انگار یک کامیون سنگ و خاك در آن اطر

آلود ببیـنم، ولـی از خـون را بلند کردم. خوب نگاهش کردم. منتظر بودم او را خون
خبري نبود.... وقتی دیدم بچه سالم است.... همانجا نشسـتم و زدم زیـر گریـه. ایـن 

  ».کردماولین بار بود که بعد از انفجاري گریه می
نویسـنده ۀ نگـر و ریزبینانـو نگـاه جزئیتوصـیفی آنهـا  ۀاگرچه ساختار جملات، جنبـ

گر نوعی نوشتار زنانه است، اما انتخاب واژگان و نوع توصیفات نظیر نوع بمب یـا نمایان
ها و حتـی برخـی واژگـانِ ها و انـدازهها، تعیـین فاصـلهتشریح صحنۀ حادثـه، اسـتدلال

  بیانی مردانه دارد. کاملاً ،احساسی
سابقش در بغداد کـه بـر اثـر  ۀدر هنگام دیدن خاندر مقابل، راوي مطر علی بغداد 

  نویسد: بمباران ویران شده، چنین می
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 کـه چیـزي هـر از خـالی سالن توي. رفتیم بالا ۀطبق به ساختمان داخل پلکان از«
 خـواب اتـاق و سـالن بـین کـه شـدم بزرگـی حفـره متوجـه. ایستادم شناختم،می

 وارد. نبـود پیـدا دیگر حالا و ،بودند کرده پرش سیمان با و بود شده ایجاد زمستانی
 قـرار آهـن راه خط روي به رو ،خانه جلویی بالکن به رو که شدم نشیمن بزرگ اتاق

 آنجـا سـیمانی جدید دیوار یک دیدم. هاتابستان براي من علاقه مورد محل داشت؛
 بـوي. بـود مشخص کاملاً که بودند داده انجام سقف در هم تعمیراتی. بودند کشیده

 کـه انگـوري درخت از اثري. شدمی بیشتر لحظه هر و بود کرده پر را مشامم گجن
 آشـپزخانه ةرجـپن تـا هایششـاخه و بـودم داده پـرورش را آن مدیـدي هايمدت

 هـایشبرگ یـاد. نیـافتم بـود، کشـیده قد بام پشت طرف به آنجا از و شده کشیده
 اسـتفادهبی آنهـا زا یکـی حتـی. چیـدممی مـو بـرگ ۀدلمـ پخـتن براي که افتادم
  )14(.»بود شده خشک چوب. افتاد هایشریشه به چشمم. ماندنمی

ها، توصـیفات رود، به رغم طـولانی بـودن جملـهکه از یک نوشتار زنانه انتظار میچنان
شاعرانه و پر از احساس است و عناصر و رنگ نگاه زنانه در آن به خوبی به چشـم  کاملاً

ه به آخـرین فـراز خـاطرات راوي دا در همـین زمینـه نیـز جاست کالبته به؛ خوردمی
ها، همچنان احساسات لطیفش نسبت به خاطرات اي کنیم که با تمامی آن مصیبتاشاره

  کودکی به زیبایی و با همان معصومیت کودکانه بیان شده است:
موقعیتی پیش آمد و رفتم بصره. فرصت زیادي نداشتم. بـا ایـن حـال  1382سال «

خواسـت گشـت. دلـم میمان میهاي شهر به دنبال خانهي کوچه و خیابانچشمم تو
ام را در ذهـنم زنـده کـنم. پاپا را پیدا کنم تا خاطرات کودکی ۀخودمان را، خانخانۀ 

انـداخت و مـا پاپا جا میۀ می توي حیاط خانمی شدیم.خواست باز بچه میدلم می
هایش دعـوا مـی و شـنیدن قصـهسـر خوابیـدن کنـار می ،ها، من، علی و بقیهبچه
  ).731: زهرا حسینی(سیده » کردیممی

باري است که آن زن هاي اندوهبه هر حال، این همه تلخی در بیان راوي دا بیانگر واقعیت
توانسته حتی براي لحظاتی آنها را درك کند و شاید این همـه خبرنگار مصري هرگز نمی

  چنین تلخ نماید.فرهنگی، بیان او را این مرارت و سختی در زندگی هر انسانی با هر
بـه نظـر  ،ادبـی بـوده در پایان لازم به یادآوري است که زاویۀ دید این نوشتار صرفاً

طور ویژه دربارة کتاب خاطرات دا با توجه به بستر اجتماعی زمـان انتشـار و رسد بهمی



 

 

ه می
ن ک

زنا
زنانه

یت 
 روا

ی دو
طبیق

سی ت
 برر

سند؛
نوی

 
گ؛ 

ز جن
ا

«و » دا«
غداد

لی ب
طر ع

م
« 

93 

رخ داده، ضرورت  ایرانیۀ بالاي آن و تحولات بسیاري که از آن پس در جامع شمارگان
آن صورت ة شناختی و نیز معطوف به نظریۀ دریافت خواننده دربارنقدهایی جامعه دارد

روانشناسی جامعۀ مخاطب که نزدیک به یک دهه به طور  ،بینانهگیرد تا به شکلی واقع
طور ، بـهسـوز بـودهمستقیم و پس از آن همچنان درگیر پیامدهاي این جنـگ خانمان

  هاي فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد.ان و مجریان برنامهجدي براي طراح

  نوشتپی
اي خاص براي سخن گفتن دربارة جهان و فهم آن (یا فهم یکـی از وجـوه شیوه«منظور از گفتمان  )1(

). بـدیهی اسـت پـرداختن بـه مقـولاتی 18، ص1392است. (ماریان یورگنسن، لوئیز فیلیپس،» آن)
که نقش نیروهاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی » تحلیل انتقادي گفتمان«یا  »تحلیل گفتمان«نظیر 

هـاي اي فراتر از نقشگیرند و پرداختن به متن را از دریچهمی »نادیده«یا  »دخیل«را در تولید متن 
هایی مورد استفاده و حتـی الگـو تواند در چنین بررسیدهند نیز میزبانشناختی مورد توجه قرار می

گفتمـان «هایی نظیر میخائیل باختین، ادبیات داستانی به عنـوان ه ویژه آنکه در دیدگاهقرار گیرد، ب
  )25 – 81 :1392؛ مریم قهرمانی، 408 ـ410 :1385گردد. (رك: سیما داد، یا ادبی تلقی می »روایی

  ) فیلسوف فرانسوي1925 ـGilles Deleuze) (1995ژیل دولوز ( )2(
)، رقصـه الشـمس 1988هاي داستانی عبارت اسـت از: السـباحه فـی قمقـم ( ها و مجموعهنام این رمان) 3(

) و قصـر 2001)، امـرأه مـا (1998)، لیس الآن (1995)، منتهی (1992)، أجنحه الحصان (1989والغیم (
 رمانی با نام مدن السور منتشر کرده است. 2017). وي پس از این رمان نیز در سال 2006النمله (

ل عبدالناصر، انور سادات کوشید با گرایش به غرب، مقامات آمریکایی را قانع سـازد کـه پس از مرگ جما )4(
حاصـل بـودن ایـن اقـدامات، مصـر و امـا بی ،کند1967اراضی اشغالی در جنگ  ۀاسرائیل را وادار به تخلی

منـاطق  ،بغافلگیرانه به اسرائیل حمله کنند. در آغاز جنگ، اعـرا 1973اکتبر  6سوریه را بر آن داشت که 
را باز پس گرفتند، ولی اندکی بعد، اسرائیل نیروهـاي نظـامی عـرب را بـه  1967اشغالی اسرائیل در جنگ 

سـوریه بـه  ۀجنگ اکتبر با حملـ. هایی دیگر را نیز به تصرف درآوردمواضع پیشین عقب راند و حتی بخش
سیسات ایـن رژیـم در کانـال أه تمصر ب ۀجولان و حمل یاشغال يهايرژیم صهیونیستی در بلند يهاپایگاه

بس پایان یافـت. ایـن توافـق میـان با توافق آتش 1974می سال  21اکتبر آغاز شد و در تاریخ  6سوئز در 
کمـپ «در قـرارداد  1978سـال بعـد یعنـی در سـال  5سوریه و این رژیم تاکنون برقرار است ولی مصـر 

  )http://www.jahadi.ir(. با این رژیم توافقنامه صلح امضا کرد» دیوید
أحمل حقیبتی فی طریقی إلى بغداد؛ کی أشارك فی مؤتمر تثقیف المرأه بعد محو أمیتها ... آمله «) 5(

صدیقتی العراقیه، وزمیلتی فی مکتب مجله الزهره المصـریه فـی  »أنهار خیون«أن أعرف سر اختفاء 
انیه، وأطمئن علـى جیرانـی، وألتقـی بغداد، وأن أزور بیتی فی حی الدوره الذي أصابته الطائرات الإیر

الذي التحق بالجیش العراقـی ودخـل الحـرب مـع إیـران دون سـابق معرفـه  »بسیونی عبد المعین«
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 ).89: (هاله البدري» بأهوال الحرب، وأعطیه خطاباً من أهله یحثه على العوده
 ).6البدري:  (هاله» ن صنع الخیال وحدهأبطالها م هذه الروایه لیست نصاً واقعیاً، و«) 6(
» الکتابه فی التاریخ تحتاج أمثالنا من غیر المؤرخین؛ نکتبـه بعـین أکثـر إنسـانیه وأقـل رسـمیه«) 7(

 ).121: (همان
ارتفعت حراره جسمی. تکاثف اللبن فی صدري بغزاره. حملت هم دخول حمام القطار الضیق جـداً «) 8(

فی اللیل علـی إتمـام المهمـه بشـکل  ثم قمت مغلوبه علی أمري. سأفرغ بعضه علی مراحل، وأحرص
أفضل. ما جدوي ما تفعلینه؟ ابقی فی بیتـک إلـى أن تنتهـی مهمـه الأمومـه. أو افعلـی کمـا تفعـل 

 أرضعی ابنک حلیبا صناعیا. إلى متـى سترقصـین فـوق حبـل التـوازن بـین الأم التقلیدیـه وزمیلاتک. 
  ).282(همان: » بالعالم الآخر؟ الصحفیه المشغوله

ن شعرتُ به فی بطنی أصبحت أسعد امرأة فی العالم. تمنیتُ أن یکون الجنین بنتاً. أختـار لهـا حی«) 9(
 ).110: (همان» أجمل ملامح العائلتین...

شان با حکومت مرکـزي صـراحتاً موضـع مخـالف خـود را بـا براي نمونه دربارة کردها و مبارزات) 10(
  ).126و  124و119 :دارد (نک: هاله البدريطلبی بیان میتجزیه

، نوشتۀ تـورج »بررسی کارکرد راوي اول شخص در امر روایتگري رمان دا«اي دیگر با عنوان مقاله) 11(
) به چاپ رسـیده اسـت. در 1391وند و مریم مرادي در شمارة اول مجلۀ مطالعات داستانی (پاییز زینی
حـد فردیـت تـا دانـاي کـل و از » مـا«و » مـن«مقاله، روایتگر اول شخص رمان بین دو ضمیر  این

  شخصیت، مورد بررسی قرار گرفته است.
مـا الحـرب «کند: براي مثال، هاله بدري موضع خود را نسبت به جنگ در چندین جا چنین مطرح می) 12(

ربمـا تکـون «)، 64(حماقت جنـگ) (ص» حماقه الحرب«)، 19سوز است) (ص(جنگ خانمان» غیر الدمار
العـراق مـن تبرئـة  لا أسـتطیع«)، 90همه چیز را از هم پاشـیده) (ص(جنگ » الحرب قد فککت کل شیء

 ).157توانم عراق را از حماقت درگیر شدن در این جنگ تبرئه کنم. (ص(نمی» حماقه هذه الحرب
رو شویم. من و لیلا که از دیدن زخم و توانستیم با این چیزها روبهبراي خودم عجیب بود، ما چطور می«) 13(

توانستیم ایـن کارهـا را شد و طاقت دیدن یک جراحت ساده را نداشتیم، چطور میریش میمان خون، دل
دانستم. دیگر گیج شده بودم. سرم را گرفتم بالا: خدایا هرچه زودتر به این مصـیبت پایـان انجام دهیم...نمی

 ).131(ص» نمبده. این قدر به من توان بده که بتونم هرقدر ضرورت داشت بایستم، کار کنم و تحملّ ک
من کـل مـا أعرفـه أتأمـل ثقبـا  الصالة الفارغة. وقفت فی يور العلویإلى ال یصعدنا السلم الداخل«) 14(

 غرفة المعیشةتم ترمیمه بالإسمنت ولم یطل بعد. دخلت الشتویة النوم  الصالة وغرفةکبیراً بین جدار 
فوجـدت  – المحبـب یالصیف یمکان – الحدید السکةأمام خط  الشرفة الأمامیةتفتح على  یالت الکبیرة

.. لـم  یالحرب لتـزکم أنفـ رائحةالسقف. تصاعدت  یف واضحةترمیمات  جداراً جدیداً من الإسمنت و
السـطح.  یالمطبخ ثم أخذت طریقهـا إلـ نافـذةأوصلت فروعها حتى  التی رعیتها طویلا و العنبةأجد 

لـن  ورقـة واحـدةطازجـاً. لا أقطـع  ورق عنـب یکنت أقطفها لأصنع طبق محش یتذکرت أوراقها الت
  ).261: (هاله البدري» استعملها. نظرت إلى جذورها. رأیت خشبها سلیماً
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